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  بگو
امــا  ســاده  واژه  آن  یعنــی 
شجاعانه ای که می تواند قلبی 

را آرام کند،
«خامُشی شرط وفاداری نبود

گــوش اگر گوش تــو و ناله اگــر ناله من 
است»

بگو،
به زبان دل،
به زبان نور،

به زبان صداقت
به زبان صراحت

بگو، تا کلامت چراغ شود،
در دنیای بی تفاوتی ها.

بگو  تا واژه هایت پل شوند،
میان دل هایی که دیوار کشیده اند.

در جهانــی کــه دروغ، شــاید آراســته و 
فریادش بلند است،

و حقیقت، خاموش و در حاشیه،
بگو یعنی جانب راستی را گرفتن،

ولو به بهای تنها ماندن.
بگــو از بغض معلمی که دفترهای خالی 

را با اشک شوق تصحیح می کند.
از مادرانــی که سفره شــان را بــا لبخند و 

عشق می پوشانند.
بــوی  خواب هایــش  کــه  کودکــی  از 

آشفته حالی می دهد، نه اسباب بازی!
بگو از انسان،

بگو «همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کین درد مشترک

هرگز جدا جدا
درمان نمی شود».

بگو از دیده ها و نادیده ها
بگو، حتی اگر صدا بلرزد،

حتی اگر پاسخ، سکوت باشد،
حتی اگر هیچ کس نشنود.

بگو، زیرا نگفتن و خاموشــی، همدستی با 
تاریکی!

ای صاحبان اثر ای وارثان واژه،
بگویید!

نه به فرمان قدرت،
که به فرمان وجدان.

بگویید، نه از سر عادت،
که از عمق آگاهی.

بگویید، حتی اگر زبان خسته است،
حتی اگر دهان ها بسته ،

زیرا هنوز دل ها بازند.
«نگویید که او رفته، بهار آمده است

او از میــان شــما برخاســته اســت، مثلِ 
شکفتن».

بگو، تا آنکه در حاشیه مانده،
بداند که هنوز کسی هست که او را دیده،

و صدایش را شنیده،
و نامش را به زبان آورده است.
بگو، پیش از آنکه فردا بپرسد:

وقتی دیدی و شنیدی، چرا نگفتی؟
و تو چه خواهی گفت؟

که ندیدم یا نشنیدم!
که لب فروبستم تا آرام بمانم؟

که گوش ها بسته بودند و دهانم بی فایده؟
«چو دیدی حقیقت ز گفتار راست

خموشی چرا بایدت؟ چون چراست؟»
نه!

بگو، تا صدایت نور باشد،
تا کلامت مشعل باشد،

و تا حقیقت، در طنین واژه ها جان بگیرد.
در روزگاری که ســکوت، جــاده بی خبری 

است،
بگو، تا گام برداری در مسیر مؤثربودن

آری، بگو!
و شاید تو با گفتن

فردای بهتری را رقم بزنی.

شرق: رویداد ویژه جان مددکاران اجتماعی در کافه رویداد کارزار برگزار شد. 
با توجه به اینکه کارزار درخواست اقدام فوری در مقابل شهادت مددکاران 
اجتماعی ایرانی در حمله نظامی اخیر اســرائیل توسط بیش از هزارو  ۸۰۰ نفر از 
مددکاران اجتماعی امضا شده است، با هدف گرامیداشت نام و یاد کشته شده ها و 
گفت وگــو درباره این مطالبه، نشســتی در این زمینه برگزار شــد. در این نشســت 
مددکاران، استادانی از دانشــگاه علامه طباطبایی و جمعی از مراکز و مؤسسات 
علمی-پژوهشــی مددکاری اجتماعی حضور داشــتند. تعدادی از خانواده های 
بازماندگان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل نیز در این نشست حاضر شدند. میهمانان 
ویژه این نشست، اصغر جهانگیری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه، محمد زاهدی اصل اســتاد دانشــگاه علوم طباطبایی، علی چهارمحالی 
مدیرکل اقدامات حمایتی ســازمان زندان ها، حسن موسوی چلک رئیس انجمن 
مددکاران اجتماعی ایران، علی اصغر درویشــی فرد عضو هیئت علمی دانشــگاه 
شــاهد، مظفر الوندی از رؤسای سابق سازمان زندان ها، حمید پیروی نایب رئیس 
جمعیت پیشگیری از خودکشی، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر و 
محبوب مسئول مددکاری اجتماعی زندان اوین بودند. متن این کارزار توسط زینب 
نصیری ماهینــی، مــددکار اجتماعی وزارت بهداشــت، حمید عادلیــان مددکار 
اجتماعــی و هیئت علمی دانشــگاه علامه طباطبایی، وحیــد محمدی مددکار 
اجتماعی و هیئت علمی دانشــگاه علامــه طباطبایی، الهــام محمدی مددکار 
اجتماعی و هیئت علمی دانشگاه اصفهان، مرضیه محمدی نیا مددکار اجتماعی 
و هیئت علمی دانشــگاه شاهد و سیدمحمدحســین جوادی مددکار اجتماعی و 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد نوشته شد و توانست بیش از هزارو 

 ۸۰۰ امضا بگیرد.
در ابتدا حامد بیدی، هم بنیان گذار پلتفرم کارزار، شــروع به صحبت کرد. او با 
اشــاره به ماهیت و هدف این نشســت گفت: «این نشســت به بهانه کارزاری که 
توسط مددکاران اجتماعی امضا شد، برگزار شده است. ما اینجا در کارزار به مثابه 
یک رســانه اجتماعی قرار اســت کمک کنیم تا اگر اتفاق تلخی رخ می دهد، مثل 

آنچه در زندان اوین رخ داد، بتوانیم گفت وگوهای پس از آن را پیش ببریم».
بــه دید او چنین رویکردی به ویژه در جامعه ایران با مختصات دوقطبی که به 
آن دچار اســت، ضرورتی دوچندان دارد: «خاصــه در جامعه ما که یک جامعه 
بســیار دوقطبی است که تنها نگاه صفر و صدی معنا دارد و امکان نگاه کردن به 
یک طیف کم است، شکل رویکرد را عوض کنیم؛ طیف ها را ببینیم، به ابعاد انسانی 
و اخلاقی و توأمان پیچیده آن بنگریم و بی توجه به اینکه باید چه کسی را محکوم 
کرد و انگشــت اتهام را به چه ســمتی برد، فضای تحلیل بهتری ایجاد کنیم». او 
ادامه داد: «در طیف خاکســتری اتفاقا نگاه انســانی و اخلاقی شــکل می گیرد و 
فرصت بروز پیدا می کند. بنابراین این نشســت هم بهانه ای اســت برای شــنیدن 

صدای این قشر که جامعه شاید آنها را آنچنان که باید نمی شناسد».
ضرورت وجود نظام مددکاری اجتماعی در کشور

در ادامه این نشســت، محمد زاهدی اصل، استاد دانشگاه علوم طباطبایی، با 
اشاره به کشته شدن مددکاران ایرانی در حمله نظامی اسرائیل به زندان اوین عنوان 
کــرد: «در این میان، اینکه با تمام خطراتی که مردم را تهدید کرد و آســیب هایی 
که مشــخصا به بدنه مددکاری ایران وارد شــد و مثلا در همــان حمله به زندان 
اوین چندین مددکار ما جانشــان را از دســت دادند، باز هم شما کارزاری می بینید 
که مبتنی بر حضور و دغدغه مندی همین افراد پا گرفته، حقیقتا ارزشــمند است. 
امیدی اســت برای جامعه مددکاری کشورمان برای اینکه همدلی، همبستگی و 

انسجام بیشتری داشته باشیم».
او معتقد اســت بهترین فرصت ایجاد شده است تا بار دیگر درباره نظام مندی 
مددکاری اجتماعی ایرانی حرف زده شود: «فرصت خوبی است تا درباره ضرورت 
نظام مددکاری ایران که در تمام این ســال ها نتوانسته است سامان یابد هم حرف 
بزنیم. چندین بار هم رفته و برگشــته و اصلاح شده است. تنظیم و نهایی هم شد 
اما باز هــم اقبالی صورت نگرفته که این نظام بتواند شــکل بگیرد تا هم مدافع 
حقوق مخاطبان خود باشــد و هم خود مددکاران. در حالی که این مســئله جزء 
نیازهای بســیار جدی و ضروری، به خصوص در موقعیت کنونی کشــور است که 

مددکاری در ایران نظام مند شود».
مددکاری اجتماعی ایران نیازمند همبستگی است

زینب نصیری ماهینی، مددکار اجتماعی وزارت بهداشت ازجمله حاضران این 
نشست و همچنین از نویسندگان متن کارزار تخصصی مددکاران اجتماعی کشور 
بود. او گفت: «ما مددکاران اجتماعی به این جمله باور داریم که تغییر با ما شروع 
می شــود. هر جایی که هستیم و هر کجا که نیاز به تغییر باشد، از همه ظرفیت ها 
برای آن اســتفاده می کنیم. به ما یاد داده اند که اگر نمی توانید از در وارد شوید، از 
پنجره تلاش کنید. این کارزار شــکل گرفت و خیلی زود جمع کثیری از مددکاران 
اجتماعی به ما پیوســتند. حتی حرفه های نزدیک به مــددکاری اجتماعی نیز به 
ما اضافه شــدند و بعد از مدتی فهمیدیم که همبســتگی بیشتری نیاز داریم». او 
معتقد اســت فقدان نهاد و فعالیت جمعی یکی از جدی ترین مشــکلات در این 
حرفه است: «یکی از مشــکلاتی که جامعه آنها را کمتر می شناسد، به این علت 
است که پراکنده فعالیت می کنند و نهادی نیست و خارج از نهاد هم کار گروهی 
کمتر انجام شــده اســت. در نهایت به این نتیجه رســیدیم که به بهانه شهادت 
همکاران مان که بانی اتفاقات روشــنی در این حوزه شــده اند، دور همدیگر بیشتر 
جمع شویم، نشست های تخصصی شکل بگیرد و راه های ترویج نقش مددکاران 

اجتماعی در پیش گرفته شود».
مظفر الوندی، از رؤسای سابق ســازمان  زندان های کشور نیز در این نشست 
حضور داشت و با اشــاره به اهمیت شغل مددکاران اجتماعی عنوان کرد: «ما 
در سازمان زندان ها بخش خوش خیم زندانی را با مددکاران توصیف می کردیم، 
چون این افراد حقیقتا کمک کننده به زندانی و خانواده هایشــان هستند. یکی از 
مددکارانی که در اوین شــهید شــد با همکار دیگری تماس گرفته بود و داشت 
دربــاره وضعیــت یکــی از زندانیانی می گفت کــه در صورت تأمیــن دیه اش 
می توانست آزاد شود. این تماس تنها چند ساعت پیش از حمله اسرائیل انجام 
شــده بود و نشــان می دهد که مددکاران اجتماعی در هر محیطی که اشتغال 
داشــته باشند، تمام وجودشان برای حل مشکلات مردم است و این موضوع در 
زندان هم صدق می کند». این در حالی است که مددکار شاغل در زندان شرایط 
کاری مناسبی هم ندارد: «در حالی که موقعیت شغلی خوبی هم ندارند و حتی 
شــاید در فضای اجتماعی راحت نباشــند که بگویند در زندان کار می کنند، اما 
دلسوز مردم هستند. حالا این کارزار فرصت خوبی است تا این قشر بیشتر و بهتر 
معرفی شــوند. به خصوص که شــاید بعد از این تجربه، مددکاری اجتماعی در 

زندان چندان مورد اقبال واقع نشود».
همچنین چارمحالی مدیرکل اقدامات حمایتی سازمان زندان ها نیز به دورانی 
اشاره کرد که مددکاران اجتماعی به خاطر پیگیری کار زندانی دستگیر می شدند: 
«شاید باورتان نشود اما الان تازه اوضاع برای مددکاران اجتماعی بهتر شده است 
و مردم و جامعه و حتی بدنه مدیریتی کشــور هم کمی این قشــر را می شناسند. 
یک زمانی بود که مددکار اجتماعی برای پیگیری کارهای محکومی پیش قاضی 
می رفت و قاضی دستور بازداشت او را می داد. به خاطر اینکه باورش نمی شد یک 
نفر بدون هیچ  چشم داشــتی برای یک زندانی تا این اندازه زحمت بکشــد و بارها 

پیش آمد که ما جمع شدیم تا بتوانیم همکاران مان را از بازداشت رها کنیم».

گزارش «شرق» از فقر و اضطراب مستأجران برای پیداکردن خانه به  دلیل افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن

تنگدستی مداوم
یادداشت

خبر

گزارش روز

جامعهجامعه

 شــادی مکی: «له شــدن» در لابه لای چرخ دهنده های فقر و فشار 
اقتصادی وضعیتی اســت که این روزها بســیاری از «مستأجران» 
با آن دســت وپنجه نرم می کنند. بخش عمده درآمد خانواده های 
مستأجر درون سیاه چاله ای به نام اجاره خانه کشیده می شود و سایر 
نیازهای  آنها برای داشتن غذای مناسب، خدمات درمانی و ... قربانی 
برآورده کردن نیاز به ســرپناه. هزینه های اجاره مســکن و افزایش 
روزافزون آن، چنان افسارگســیخته اســت که به گفته کارشناسان 
اقتصادی حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان 
دولت، صرف اجاره مسکن می شود. از سوی دیگر همین فقر باعث 
شده  به گفته کارشناسان، یک خانواده شهری برای خانه دار شدن به 
۸۹ سال زمان نیاز داشته باشد؛ آماری که البته باید آن را خوشبینانه 
دانســت، زیرا مســتأجران در گفت وگو با «شرق» تأکید می کنند که 
هزینه های سنگین اجاره بها و گرانی  اقلام و ضروریات زندگی امکان 

پس انداز کردن را از آنها گرفته است.
مستأجران نه تنها از نظر اقتصادی هر سال بیش از سال گذشته 
تحت فشــار قرار می گیرند بلکه به گفته خودشان، اعصاب و روان 
آنها هم در تنشی همیشگی اســت و هر سال نگران شرایط یافتن 
سرپناه مناسب در ســال بعد هســتند. آنها می گویند میزان اندک 
افزایش دســتمزد آنها در هر ســال با میزان سرســام آور افزایش  
هر ســاله ودیعه و اجاره بهای مســکن فرســنگ ها فاصلــه دارد. 
کارشناسان حوزه مسکن اما توضیح می دهند که علت تامه گرانی 
مسکن نبود نظارت بر بازار مسکن و سیاست های نادرست دولت در 

حوزه  های اقتصادی و حتی سیاسی است.

اضطراب هر ساله
«الهه» مستأجر است و همچون اغلب مستأجرها بخش عمده 
حقوق و دســتمزدش صرف پرداخت اجاره بهای منزل می شود. او 
در گفت وگو با «شرق» تعریف می کند که به محض پرداخت اجاره 
ماهانه، تازه اضطرابش برای تأمین اجاره ماه بعد شــروع می شود: 
«به محض بســتن قرارداد خانه، تنش و نشــخوار فکری بی امانی 
را تحمل می کنم، نه تنها من بلکه همــه اعضای خانواده ام. مدام 
این ســؤال ها در ذهن مان تکرار می شــوند آیا سال آینده می توانیم 
قراردادمــان را تمدید کنیم؟ اگر توافق حاصل شــود مبلغ رهن و 
کرایه چقدر افزایش خواهد داشــت؟ اگر توافق حاصل نشود چه؟ 
آیا خانه ای مناسب زیست و در عین حال مطابق با بودجه مان پیدا 
می کنیم؟». خانواده الهه شــامل پدر و مادر ســالمند و دو خواهر 
اســت که یکی از آنها بیکار است و دیگری دستمزد اندکی دارد به 
همیــن دلیل هم بخش عمده حقوق الهه صرف اجاره  بهای خانه 
می شــود: «رهن و اجاره خانه مــا ۵۰۰ میلیون تومان با ماهانه ۳۰ 
میلیون تومان اســت، آن هم برای خانــه ای قدیمی که تنها ویژگی 
مثبت آن ســه خوابه بودن و در واقع تناسب تعداد اتاق خواب ها با 
خانواده پنج نفره من است». دستمزد الهه ۳۵ میلیون تومان است 
اما این حقوق به موقع پرداخت نمی شود: «شیوه پرداخت در شرکت 
ما به این شــکل اســت که یا هر دو ماه یک بار حقوق ها پرداخت 
می شود یا به صورت مساعده و علی الحساب، به همین علت هم 
گاهی ناچار می شوم برای پرداخت اجاره بها قرض کنم تا زمانی که 
حقوقم کامل پرداخت شــود و بتوانم بدهی ها را بپردازم. ۱۰ سال 
پیش هم خودروی مان را فروختیم و روی پول پیش مان گذاشتیم، 
بعد از آن دیگر نتوانســتیم خودرویی بخریم. در دو، سه سال اخیر 
هم ناچار شــدیم برای افزایــش مبلغ رهــن، وام بگیریم و قرض 
کنیم. بازپرداخت این وام ها و قــروض هم بر عهده من و خواهرم 
است. متأسفانه پدرم از کارافتاده است و حقوق بازنشستگی ندارد، 
مادرم هم خانه دار اســت». مبالغ بــالای اجاره خانه و پول رهن و 
نبود برنامه ریزی مناسب از سوی مسئولان باعث شده  الهه امیدی 
به خرید خانه ولو در ســال های دور نداشته باشد: «خرید خانه که 
هیچ، تأمین نیازهای روزمره هم برای خانواده من به شــدت سخت 
شــده، هزینه  های درمانی توان فرسا ست و در اغلب موارد چاره ای 
نداریم جز اینکه درمان را نادیده بگیریم. این در حالی است که پدر 
و مادر من هر دو به شدت سالخورده اند و نیاز شدید به مراقبت های 
پزشکی دارند». او از توقعات نادرست برخی مؤجرها هم می گوید: 
«سال گذشته از خانه ای واقع در خیابان شیخ هادی بازدید کردیم. 
خانه به شــدت کثیف و نیازمند بازسازی بود، دیوارهای خانه کثیف 
و ترک خورده و کابیت های کوچک و قراضه بود. صاحبخانه همان 
خانــه را فقط به دلیل داشــتن حیاط مجزا و ســه خوابه بودن به 
قیمت ۳۰۰ میلیون رهن با ۲۸ میلیــون تومان اجاره می داد. البته  
برای مستأجر دست بسته ای که در شرایط اضطرار قرار دارد و موعد 
تخلیه خانه اش رســیده چاره ای جز پذیرش چنین مواردی نیست. 
کسی هم بر خواست های مؤجران نظارت نمی کند. پول می دهیم تا 

فقط یک سرپناه داشته باشیم».

۷۰ درصد درآمد صرف کرایه خانه
«یک کارگر بازنشســته ام که ۳۰ سال است رنج مستأجر بودن را 
تحمل می کنم؛ وضعیتی که هر سال زندگی را برایم سخت تر کرده 
است». اینها را «مظاهر» می گوید که در ۶۰ سالگی و با وجود بیماری 
قلبی و انجام عمل قلب باز در ســال گذشته، همچنان ناچار است 
امور نظافت و آشپزخانه و... یک اداره سه طبقه و پرجمعیت را رتق 
و فتق کند. او به «شرق» می گوید: «با توجه به حقوق کمی که دارم 
هرگز موفق نشدم خانه بخرم؛ نه آن زمان که جوان بودم و قیمت 
خانه هــا چند میلیون تومان بود و نه حــالا که قیمت ها میلیاردی 
شــده است. من مانده ام و آرزوی خرید ســقفی امن برای خودم و 
خانواده ام». دســتمزد مظاهــر ۱۷ میلیون تومان اســت به علاوه 
مســتمری دوران بازنشستگی اش. اما این مبالغ برای گذران زندگی 
مردی مســتأجر که عروس و داماد دارد و پســر مجردش هم برای 
تأمین زندگی گاهی به کمک او نیاز پیدا می کند، اصلا کافی نیست: 
«همین دو، ســه روز پیش به منزل جدیدمان واقع در گلشهر کرج 
نقــل مکان کردیم. رهن خانه ۲۰۰ میلیــون تومان و مبلغ اجاره ۱۰ 
میلیون تومان است. علاوه بر این، شارژ ساختمان هم هزینه بر است. 
حقوق بازنشســتگی ام صرف کرایه خانه می شود و حقوق دیگرم 
صرف پرداخت اقســاط و هزینه های جاری زندگی. یعنی۷۰  تا ۸۰ 
درصد درآمدم صرف تأمین کرایه خانه می شــود». او از مشکلاتی 
می گوید که در سایه اجاره نشینی و پرداخت کرایه های گران قیمت 
به آنها دچار شــده اســت: «همین الان هزینه داروهایی که هر ماه 
باید مصرف کنم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اســت که مبلغ قابل 
توجهی است. از طرف دیگر من و همسرم بسیاری از موارد درمانی 
را نادیده می گیریم. یعنی درمان برای ما به صفر رسیده جز در موارد 
حاد. در حال حاضر باید هر ماه به پزشک مراجعه کنم اما شش ماه 

است امکان مراجعه نداشته ام. در واقع فکر و ذکر من این است که 
طوری هزینه کنم تا بتوانم سر ماه کرایه خانه و اقساطم را پرداخت 
کنم». تأمین غذای مناســب هم مشکل دیگری است: «وقتی همه 
درآمدم صرف پرداخت اجاره خانه و پرداخت اقســاط وام ودیعه 
مســکن می شــود، آنچه از حقوقم باقی می ماند برای خرید همه 
اقلام خوراکی مورد نیاز کافی نیست. خرید گوشت قرمز که منتفی 
و ناممکن اســت، فقط هر از گاهی مدیر یا همکارانی که شرایطم را 
می دانند برای تأمین گوشت کمک حالم می شوند، اما خودم از عهده 
خریــد آن برنمی آیم. خرید و مصرف لبنیات، حبوبات و ... هم برای 
ما محدود است. همیشــه از خودم سؤال می کنم که با این شرایط 

چطور می توانیم زندگی کنیم؟» .

زخم جنگ
نســیم و همســرش فعال فرهنگی هســتند. در حالی که در 
کشورهای پیشرفته افرادی مانند آنها به طبقات مرفه جامعه تعلق 
دارند،  این زوج به دلیل شــرایط موجود در کشــور، امروز وضعیت 
ســختی را تحمل می کنند. جنگ ۱۲ روزه زندگی آنها را به شــدت 
تحــت تأثیر قــرار داد و تأمین هزینه های زندگی از جمله مســکن 
استیجاری شــان را با مشــکل جدی مواجه کرد. نسیم به «شرق» 
می گوید: «جنگ که شــروع شد محل کارم حقوق من و همکارانم 
را نصف کرد. حقوق من ۲۸ میلیون تومان بود که به صورت کامل 
صرف اجاره خانه مان می شد. درآمد همسرم هم برای هزینه های 
جاری زندگی هزینه می شــد. کاهش میزان دســتمزدم باعث شد  
شــرایط مان بحرانی شده و فشــار زیادی را متحمل شویم  تا جایی 
که همســرم تصمیم گرفت با یکی از همین تاکســی های اینترنتی 
همــکاری کند». او ادامــه می دهد: «در این دو مــاه از نظر غذایی 
در مضیقــه قرار گرفته ایــم، تقریبا هر بار که به خریــد می رویم از 
خرید گوشــت صرف نظر می کنیم، همــه دار و ندار ما صرف تأمین 
اجاره خانه می شــود؛ تا جایی که گاهی کارت های بانکی مان کاملا 
خالی از پول می شــود. از طرف دیگر به دلیل کم بودن مبلغ رهن و 
گران بودن هزینه اسباب کشــی نمی توانیم به خانه دیگری با اجاره 

کمتر نقل مکان کنیم».

تحمل درد برای پرداخت اجاره
محسن مبتلا به ضایعه نخاعی-گردنی و دارای معلولیت است؛ 
شرایطی که باعث شده او نتواند کار و درآمدی داشته باشد. او برای 
«شــرق» تعریف می کند که در یکی از شهرک های اقماری حاشیه 
شــهر کرمانشاه مســتأجر اســت و برای این خانه  حدودا ۵۰ متری 
مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان کرایه پرداخت 
می کند: «شــهرکی که در آن زندگی می کنیم، غیرقابل  دســترس و 
دورافتاده است، اما با توجه به شــرایط مالی مان خانه ای در جای 
مناســب تر پیدا نکردیم. همین روزها مبلغ اجــاره خانه ام افزایش 
خواهد یافــت و ما منتظر تصمیم صاحبخانه ایــم». او مبلغی به 
عنوان مســتمری و مبلغی هم به عنوان حق پرستاری از بهزیستی 
دریافت می کند. همسر او هم با اینکه پرستار تمام وقت «محسن» 
اســت، اما گهگاهی کارهایی مانند بسته بندی یا نظافت منزل هم 
انجام می دهد و درآمد کمی به دســت مــی آورد، همه این موارد 
به علاوه مبلغ یارانه، مجموع درآمد آنها را به ماهانه هفت تا هشت 
میلیون تومان رسانده اســت: «ما مانده ایم و کرایه خانه ای که ۴۰، 
۵۰ درصــد درآمد اندک ما را به خود اختصاص می دهد. شــرایط  
به قدری وخیم اســت که نه توان تأمین پوشــاک مــورد نیازمان را 
داریم، نه خدمات درمانی و نه حتی تأمین قوت روزانه». محســن 
ادامه می دهد: «در طول روز تنهــا می توانیم یک وعده غذای گرم 
بخوریم زیرا با توجه به گرانی ها و مسکن استیجاری توان مان برای 
خرید خورد و خوراک محدود است. از طرف دیگر همسرم به لحاظ 
جسمی به شــدت فرسوده شــده اما نمی تواند برای دردهایش به 
پزشک مراجعه کند، من هم با توجه به شرایط جسمی ام به شدت 
به دارو وابسته هستم و اگر بخواهم به امور درمانی ام رسیدگی کنم 
ماهانه حداقل ۱۰ میلیون تومان باید کنار بگذارم اما عملا درمان را 
کنار گذاشته ام تا جایی که دچار زخم بستر شده ام، حتی بسیاری از 
دردها را تحمل می کنم و راهی برای تسکین آنها ندارم. ما ریاضت 

می کشیم و تمام دغدغه مان تأمین اجاره خانه است».

کرایه خانه زندگی را می بلعد
«ســعید» روزنامه نگار باســابقه ای اســت که در شرایط بسیار 
سختی قرار گرفته است. از یک طرف در نبود شرایط کاری مناسب 
درآمد چندانی ندارد و از طرف دیگر باید کرایه خانه استیجاری اش 
را هم پرداخت کند تا ســرپناهی برای ادامه حیات داشــته باشد؛ 
وضعیتی پیچیده که تحمل آن ســخت اســت. او برای «شــرق» 
تعریــف می کنــد: «از فروردیــن ۱۴۰۳ تا همین امــروز تنها دو ماه 
حقوق داشــته ام در حالی که خانه ام ۴۵۰ میلیــون تومان رهن و 
هشت میلیون تومان اجاره دارد، آن هم در یکی از آلوده ترین مناطق 
تهران. به هر حال شــرایطم باعث شــده نتوانم چهار ماه از اجاره 
خانه ام را پرداخت کنم و هر ماه با شرمندگی با صاحبخانه  مواجه 
شوم». او ادامه می دهد: «شرایط به ویژه برای ما مستأجرها آن قدر 
نامناســب اســت که ذره ذره پول جمع می کنیم تا بتوانیم از عهده 
اولین رویداد واریزی مان برآییم، حالا این رویداد ممکن است اجاره 
خانه باشــد، پرداخت قســط بانک یا یک امر درمانی. حتی تأمین 
مواد خوراکی ضروری بســیار سخت اســت، به عنوان مثال حدود 
یک سال و نیم اســت که گوشت قرمز نخریده ام، هرازگاهی مادرم 
برایم چند بسته گوشــت می فرستد. امور درمانی ام را هم تا حدود 
زیادی کنار گذاشــته ام، همین حالا بدهی به دندان پزشــکم دارم و 
از عهــده پرداخت آن برنیامده ام، با این حال وقتی پولی به دســتم 
می رسد اولویتم پرداخت اجاره خانه است». «سعید» از سهم بالای 
اجاره خانه در سبد اقتصادی مستأجرها می گوید: «مستأجر ترجیح 

می دهد فرزندش سر گرسنه بر زمین بگذارد اما صاحبخانه به دلیل 
تأخیــر در پرداخت کرایه اعتراض نکنــد». او خاطره ای از ماجرای 
خانه اجاره ای دوســتانش تعریف می کند؛ عــروس و دامادی تازه 
ازدواج کــرده  که نزدیک بود صاحبخانه لوازمشــان را بیرون بریزد: 
«اردیبهشت امسال آنها خانه ای ۲۰متری اجاره کردند با ودیعه ای 
بــه مبلغ صد میلیون تومان و کرایه ۱۲ میلیــون تومان، آن هم در 
منطقه ای تقریبا حاشیه ای. جالب آنکه صاحبخانه، اجاره ۱۲ ماه را 

به صورت نقد همان ابتدا دریافت کرد».

فقر مداوم
«مینا» ۲۰ ســال پیش به جرگه مستأجران پیوست. اولین اجاره 
او برای یک خانــه ۶۰متری ۱۰ میلیون تومان ودیعه بود و ۳۰ هزار 
تومان اجــاره خانه. او به «شــرق» می گوید: «در حــال حاضر در 
خانــه ای صد متری و دوخوابه همراه با هم خانه ام زندگی می کنم. 
این خانه ۵۰۰ میلیون تومان رهــن و ۱۴ میلیون تومان اجاره دارد. 
ســال گذشــته بابت همین خانه ۳۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت 
کرده بودیم، اما یک دفعه ۲۰۰ میلیون تومان به رهن اضافه شــد و 
پنج میلیون تومان هم به مبلغ کرایه. واقعیت این است که بخش 
عمده حقوق من و دوستم توسط اجاره خانه و پرداخت اقساط وام 
مرتبط با رهن بلعیده می شود. افزایش اجاره ها با میزان کم افزایش 
دســتمزدها تناسب ندارد». او برای تأمین اجاره بها از دیگر نیازهای 
زندگی اش صرف نظر کرده است: «در حال حاضر دو جا کار می کنم 
تا بتوانم پس انداز کنم و آماده افزایش رهن و اجاره در ســال  آینده 
باشم اما واقعا امکان چندانی برای پس انداز هم ندارم. هزینه های 
زندگی سرسام آور است، از کرایه خانه تا امور درمانی، خرید پوشاک، 
اقلام غذایی و... مشخصا یک  بار در ناحیه دندان دچار مشکل شده 
بودم، دندان را کشیدم اما چون در قسمت جلویی دهانم بود و روی 
چهره ام تأثیر می گذاشــت باید ایمپلنت می کردم؛ به دلیل شرایط 
مالی و اولویت داشــتن پرداخت کرایه خانه این اقدام دو ســال به 
تعویق افتاد. در عمل بســیاری از نیازهای پزشکی- درمانی را کنار 
گذاشته  ام. تفریح و سفر هم برایم لوکس و دور از دسترس است». 
مینا معتقد است مستأجری آدم را در فقر همیشگی نگه می دارد؛ 
موضوعی که او با همه وجودش لمس کرده اســت: «مستأجری 
برای من یک اضطراب همیشــگی است. بهمن ماه موعد قراردادم 
از راه می  رســد و من از همین حالا مضطربم کــه اگر پول پیش یا 

اجاره بها بیشتر شود، باید چه کنم».

خانواده های شکننده
سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، در گفت وگو با «شرق» 
توضیح می دهد که «امروز مهم ترین دغدغه مســتأجرها مدیریت 
درآمدشان به نحوی است که بخش عمده آن بابت اجاره خانه از 
دست نرود؛ این در حالی است که عملا مهم ترین بخش درآمد این 
گروه به اجاره اختصاص می یابد. خانواده هایی که درآمدشــان کم 
اســت و از طرف دیگر دارای فرزند هستند، در وضعیت ضعیف و 
شــکننده ای قرار دارند. حل مشکلات آنها هم نیازمند هدف گذاری 
و اتخاذ تدابیر کارآمد است. این گروه با وجود فرزند چاره ای ندارند 
جز اینکه در مناطقی نامناسب ساکن شوند، در خانه هایی فرسوده 

و با امکانات بسیار کم».
او معتقد اســت  اجاره خانه های بــالا، درآمد کم و فقری که به  
دنبال این شرایط دامن گیر مستأجر می شود، می تواند بنیاد خانواده 
را متزلزل کرده و حتی به فروپاشی آن منجر شود: «تنها نیاز افراد و 
خانواده ها سقف بالای سر نیست، خانواده هزینه دارد و باید بتواند 
هزینه خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل و حتی تفریح را تأمین کند. 
اما در بسیاری موارد اجاره خانه این امکان را از مستأجر می گیرد. اگر 
برای این وضعیت فکر اساســی نشود مملکت به لحاظ اجتماعی 
دچار آســیب می شــود». لطفی یکی از مهم ترین راه حل های رفع 
این شــرایط را راه اندازی اجاره داری حرفه ای توسط دولت می داند: 
«اجــاره داری حرفه ای به معنی آن اســت که دولــت خانه هایی 
بســازد که صرفا اجاره داده شــود؛ مثلا اجاره ۹۹ســاله بدهد. این 
اقدام به کنترل شرایط کمک می کند. اما نه تنها اقدامی نشده بلکه 
پروژه هایی مانند مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن هم به سرانجام 
نرسیده است. درواقع دولت ها به تعهدات خود در این زمینه عمل 

نکرده اند».
او دربــاره توقعات عجیب و غریب برخی مؤجرها مانند گرفتن 
چــک ۱۲ ماه اجاره بهــا در همان ابتدای کار یــا گرفتن همه مبلغ 
اجاره بهای یک ســاله همان ابتدای بســتن قــرارداد هم می گوید: 
«قطعا دولت باید راهکارهای نظارتی داشته باشد اما در عمل چنین 
نیست. راه حل هایی مانند افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد هم 
در حد شعار اســت، زیرا راه های مختلفی برای دورزدن این قانون 

وجود دارد و زیرساختی هم برای اجرای این قانون وجود ندارد».

سقوط به حاشیه
علی طاهری از فعالان حوزه مســکن اســت. او در گفت وگو با 
«شرق» مهم ترین دغدغه مستأجران را سقوط به مناطق نامناسب 
شــهری به  دلیل افزایش روزافزون قیمت ها می داند: «مستأجرها 
همیشه نگران اند که آیا می توانند مورد اجاره ای مناسبی پیدا کنند یا 
اینکه مجبورند برای پرداخت اجاره کمتر به محلاتی نقل مکان کنند 
که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با شــرایط خانواده آنها مطابقت 
ندارد. هزینه های ســنگین جابه جایی هم مشــکل دیگر آنهاست؛ 
جــدا از آثار فیزیکی و روانی که هر جابه جایی برای مســتأجران به 
دنبال دارد، هزینه های تنظیــم اجاره نامه جدید، هزینه  باربری و از 
بین رفتن اثاثیه در هر جابه جایی مهم ترین مشکلاتی هستند که در 
حال حاضر مســتأجران با آنها دســت به گریبان هستند». او علت 
گرانی اجاره بها را اما شرایط اقتصادی کشور می داند: «مسکن هم 
به نوعی یک کالای ســرمایه ای است و همراه با افزایش نرخ ارز و 
دلار قیمت این کالای ســرمایه ای بالا می رود؛ یعنی دستمزد کارگر، 
هزینه مصالح ساختمانی و... هم بالا رفته و باعث افزایش قیمت 
تمام شــده ساخت یک ملک می شــود. از طرف دیگر قیمت اجاره 
هر واحد مسکونی با توجه به قیمت آن ملک مشخص می شود». 
طاهری تأکید می کند که گرانی بازار مسکن به شرایط سیاسی کشور 
بســتگی دارد: «در گذشته که تحریم ها نبودند قیمت آپارتمان ها و 
اجاره ها در ثبات بود. بنابراین شــاخصی که باعث بالارفتن قیمت 
اجاره بها در کشــور ماست، با اقتصاد، سیاست گذاری کلان کشور و 
فقدان مدیریت درســت دولت در این حوزه ارتباط مســتقیم دارد. 
وقتی به صورت بی رویه نرخ رز را بالا می برند قیمت همه کالاها از 

اقلام خوراکی تا مسکن افزایش می یابد».

گــزارش «شــرق» از رویــداد ویــژه جــان مــددکاران اجتماعی 
در کافه رویداد کارزار 

جامعه، نیازمند راه اندازی نظام مددکاری 
اجتماعی

مرزنشینان از کشورکمبود آب علت خروج برخی 
ایلنا: معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور 
دربــاره علت خــروج برخی مرزنشــینان از 
مناطق مرز شرقی کشور گفت: «در سال های 
اخیر فقط یک مشــکل اصلی باعث شــده 
کــه برخــی از مرزنشــینان از مناطق مرزی 
خارج شــوند یا انگیزه کمتــری برای ماندن 
داشته باشــند و آن هم به دلیل کمبود آب 
اســت». علی اکبر پورجمشــیدیان  توضیح 
داد: «نفــس حضور مردم و مرزنشــینان در 
همــه مرزها باعث ایجاد امنیت اســت. در 
مرزهای شــرقی ما نیز همین مسئله صادق 
اســت. در ســال های اخیر فقط یک مشکل 
اصلی باعث شده که برخی از مرزنشینان از 
مناطق مرزی خارج شــوند یا انگیزه کمتری 
برای ماندن داشــته باشند و آن هم به دلیل 
کمبــود آب اســت». او افزود: «آبــی که از 
سمت افغانستان به سوی مرزهای شرقی ما 
می آمد، با توقفی مواجه شده است. از این رو 
این مسئله سبب شده انگیزه مرزنشینان برای 

ماندن در مناطق مرزی کاهش یابد.

ادامـه از 
صفحه

اول


